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حمایت تبریزی
 از  جشنواره فیلم سبز

کمال  � آرتا:  فرانک 
کارگــردان  تبریــزی، 
این  اعلام  با  ســینما، 
مطلــب کــه «من و 
میرکریمــی،  رضــا 
مدیرعامل خوش فکر 
دوست داشــتنی  و 

خانه ســینما، مدتی اســت با هــم در فکر ایجاد 
پویش گســترده از سوی ســینماگران ایرانی برای 
حفظ محیط زیست هســتیم»، حمایت خود را از 

برگزاری پنجمین جشنواره فیلم سبز ابراز کرد. 
او در ادامــه افزود: «چندبار در مورد کم وکیف 
این پویش با هم گفت وگو کردیم، ولی متأســفانه 
هنوز به مرحله عملی نرسیده! که تصور می کنم 
علت اصلی آن مشغله بیش از حد هردو ماست. 
امــا بااین حال وجود چنین پویشــی بســیار مهم 

است».
تبریــزی کــه با فیلــم «طعم شــیرین خیال» 
در بخش ســینمای ایــران «پنجمین جشــنواره 
بین المللی فیلم ســبز» حضــور دارد، با تأکید بر 
این نکته که فیلم و سینما به شدت در شکل گیری 
و آمــوزش فرهنگ حفاظت محیط زیســت نقش 
مؤثری دارنــد، تصریح کرد: «فرهنگ ســازی تنها 
راه حل برای حفاظت از محیط زیست و مشکلات 
مربوط به آن نیســت، گاهی هم باید از متخلفان 
محیط زیســت جریمه گرفته شــود تــا به عاملی 
بازدارنــده بــرای تخریب طبیعت تبدیل شــود». 
این کارگردان ســینما کــه فیلم «دونــده زمین» 
او ایــن روزها در گروه هنروتجربــه در حال اکران 
اســت، دربــاره دغدغه هــای محیط زیســتی اش 
گفت: «محیط زیســت دغدغه اصلی من است و 
افرادی که من را از نزدیک می شناسند حساسیت 
بیش ازحــدم را در این بــاره می داننــد. به همین 
دلیل اگر دوباره پیشــنهادی نظیر ســاخت فیلم 
«طعم شــیرین خیال» بــه من بدهند کــه اولین 
تمایــل همکاری من بــا دکتر حســین نژاد درباره 
محیط زیســت بود، بــدون تردیــد آن را خواهم 
پذیرفت». کمال تبریزی افزود: «نه تنها در ســینما 
و در میــان هنرمندان کشــورمان بلکــه در همه 
نقاط جهان اساســا هنوز خطری که محیط زیست 
بشــر را تهدید می کند به نحوی که با تمام وجود 
آن را فهمیده باشــیم، جدی گرفته نمی شود». او 
همچنین تأکید کــرد: «رفتارهای غلطی همچون 
اعتیاد در ما نهادینه شــده و متأســفانه حاضر به 
ترک آنها نیستیم! به همین شکل هم هنوز تعداد 
کســانی که محیط زیســت واقعا برایشــان جدی 
باشد، زیاد نیســت و توجه لازم را به این موضوع 

ندارند!»

چهره روز

دنیا و آخرت

از من سؤال می کنند در نمایشگاه حضور خواهم  �
داشــت یا نــه. اگر مــن هم در نمایشــگاه نباشــم، 
«روشنگران» در نمایشگاه هست. در جواب رسانه ها 
می گویــم حضور من در بیســت ونهمین نمایشــگاه 
بین المللــی کتاب تهــران در محل شــهر آفتاب در 
حقیقــت حضوری نامحســوس، مختصــر و نامفید 
اســت و هرکدام از این صفات دلایل خودش را دارد. 
نامحسوس از این نظر که برخلاف سال های پیش که 
تقریبا تمام روزم، حتی قبل از ساعات شروع نمایشگاه 
در محل نمایشــگاه بین المللی تهران می گذشت، در 
بیســت ونهمین نمایشــگاه نمی توانم حاضر شــوم؛ 
حتی برای چندســاعت. شاید مشــکلش سن و سال 
من باشــد و عدم آمادگی امکانات رفاهی نمایشگاه. 
شنیده ام بزرگ ترین مشــکل برای بازدیدکننده و ناشر 
در نخســتین روز نمایشــگاه، وضعیت دستشویی ها 
بوده اســت. هنوز بعــد از ۲۹ بار یــاد نگرفته ایم که 
حداقل ها را برای مردم فراهــم کنیم. حداکثرها که 
جــای خود دارند. پارکینگ هم قصه دیگری اســت. 
در روزهای تعطیــل، از پارکینگ بهشــت زهرا(س) 
اســتفاده می شــود. یکــی از بازدیدکننــدگان که در 
حقیقت از دوســتان من بــود، روز جمعه تلفن کرد 
و گفت عازم نمایشــگاه بوده که از بهشت زهرا(س) 
ســر درآورده. از من راه خروج از بهشــت زهرا(س) 
را می پرســید. بــه او گفتم کــه باز اگــر راه ورود به 
نمایشــگاه را می پرســیدی یک حرفی. اما راه خروج 
از بهشــت زهرا(س) را چطوری نشانت بدهم. بهتر 
است اول یک زیارت اهل قبور بکنی و بعدا به زیارت 
اهل کتاب بروی. در نتیجه، هم آخرت را  داری و هم 

ان شاءاالله این دنیا را... .

یادداشت روز
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 شهلا لاهیجى

هنر

عسل عباسیان: با رواج تئاتر خصوصي و فزوني سالن هاي خصوصي 
در هر گوشــه شهر، در ســال هاي اخیر رفته رفته ســایه حمایت هاي 
دولتي از سر تئاتر نیز برداشته شده و این رویداد، معایب و محاسني را 
در پروســه تغییر مناسبات اقتصادي تئاتر رقم زده است. مدت هاست 
دســتمزد بازیگران و دیگر عوامل یك تئاتر، نه بر اساس قراردادهاي 
تیپ، که با توافق بین عوامل و کارگردان، یا تهیه کننده تعیین مي شود. 
رقمــي که بین بازیگران و عوامل توافق مي شــود نیــز به زمان اجرا، 
ســالن، عوامل، متن و... بســتگي دارد. قــرارداد تیپ بــا رواج تئاتر 
خصوصــي دیگر وجود ندارد، چون تئاتر دیگر حمایت دولتي ندارد و 

صددرصد متکي بر فروش گیشه است.
در ادامه به بررســي شــیوه و قاعده اي که درحال حاضر بازیگران 

تئاتر بر اساس آن دستمزد دریافت مي کنند پرداخته ایم.
گلاب آدینه: تکلیف باید معلوم باشد

گلاب آدینه، بازیگر پیش کسوت تئاتر که از سال هاي دهه ۵۰ و ۶۰ 
با نمایش هایي چون «مرگ یزدگرد» و «سلطان مار» روي صحنه تئاتر 
هنرآفریني کرده و این شــب ها نیز در نمایش «بیوه هاي غمگین سالار 
جنگ» به ایفاي نقش مي پردازد، در پاسخ به این پرسش که «باتوجه 
به سابقه و تجربه شما، فکر مي کنید نحوه پرداخت دستمزد بازیگران 
در یك گروه تئاتر باید به چه صورت باشــد؟» توضیح مي دهد: «مثل 
هر شغل دیگري، به نظر من قبل از هرچیز بهتر است تکلیف اعضاي 
یك گروه نمایشــي با خودشــان روشن باشــد. چون وضعیت تئاتر و 
مشــکلات و کمبودهایش را همه دســت اندرکاران مي دانند بنابراین 
با شــروع یك نمایش، هرکس دستمزدي را که براي خودش متصور 
است، پیشــنهاد مي دهد و کارگردان مي پذیرد یا نمي پذیرد و راه دوم 
این اســت که همگــي به معناي واقعي، رفاقتــي کار کنند و در انتها 
هرکس ســهمي نصیبش شود. بسیار دیده شــده عوامل کار مبلغي 
در ذهنشــان هست و حتي پیشــنهاداتي مي دهند و بعد از اتمام کار 
وقتی مي بینند همکارشان دستمزدى بیشتر گرفته، پشیمان مي شوند 
و اختلاف به وجود مي آید. اگر افراد به کارگردان یا تهیه کننده اعتماد 
ندارند از همان ابتدا نباید وارد این بازي شوند. بلاتکلیفي آفت است».

وقتي از آدینه مي پــــرسیم «شــما کــدام راه را انتخاب 
مي کنید؟» پاسخ این است: «به قول دیالوگ نمایشي 

کــه الان در حال اجــراي آن هســتم (بیوه ها...) 
پرواضح اسـت کــه راه اول را انتــخاب مي کنم 
و کــــاري بــه شــرایط تولید و دیگــر اعضاي 
گــروه ندارم. من با درنظرگرفتن همه شــرایط، 
دســتمزدي براي خودم مشخص مي کنم. اگر 
گروه توانایي پرداخت آن را داشــته باشد، حتما 

همکاري مي کنم وگرنه بسیار محترمانه 
از هم خداحافظي مي کنیم. آیا این 

بهتر نیست؟» و باز تأکید مي کند: 
«بلاتکلیفي آفت است». 

اما آدینه بــا قراردادهاى 
تیــپ که پیــش از این رایج 
بود، چقدر موافق اســت؟ 
«اصلا موافق نیستم چون 
موارد بســیار زیادي دیده 
شده که در این قراردادها 
کــه  افــرادي  بــراي 
چهره هاي شناخته شــده 
هســتند  و...  تلویزیــون 
شده اند  قائل  استثنائاتي 
و دســتمزدهاي بالاتري 
نســبت به بقیــه اهالی 

تئاتر به آنها داده شده و در نتیجه دیگران احساس اجحاف و تبعیض 
کرده انــد. با توجه بــه اینکه هر کارگرداني حــق دارد از هر چهره اي 
در کارش اســتفاده کنــد و وقتي یك چهره شناخته شــده مي آید، به 
صرف اینکه اولین حضورش در صحنه اســت، بعید به نظر مي رسد 
که حاضر باشــد حداقلِ دستمزدِ قرارداد تیپ را بگیرد؛ کارگردان هم 
نمي تواند به او چنین پیشــنهادي کند. یادم هست اوایلي که قرارداد 
تیپ اجرا شد، یکي از همکارانم وقتي متوجه شد فلان بازیگر، دوبرابر 
او دســتمزد گرفته، باور کنید از عصبانیت به آســتانه انفجار رســیده 
بود! این یــك نمونه بود که من دیدم و بعد دعــواي مفصلي بین او 
و کارگردان در گرفت. من فکر مي کنم نظیر این پیشــامدها در گروه ها 

زیاد رخ داده».
ابراهیم زاده: مرز تئاتر آماتور و حرفه اي نامشخص است

ســیروس ابراهیــم زاده، کارگــردان و بازیگر پیش کســوت تئاتر و 
ســینماي ایران که تجربه بــازي در نمایش هایي نظیــر «اتللو» را از 
ســال هاي دهه ۴۰ در کارنامه خود دارد، دســتمزد بازیگران در تئاتر 
را موضوعي اساســي و مهم تلقي مي کند و در این باره مي گوید: «اگر 
کســي بخواهد به طور حرفه اي در تئاتر کار کند، باید درآمدي ثابت و 
مکفي داشته باشد. گرچه من معتقدم تا وقتي حدومرز تئاتر حرفه اي 
و آماتور مشخص نشده، وضعیت دســتمزدها در تئاتر هم بلاتکلیف 
اســت. مناسبات امروز اقتصاد تئاتر، به شدت برایم گنگ است. تئاترها 
دیگر هیچ کمك دولتي اي ندارند، حتي در ســالن هاي دولتي! معلوم 
نیســت چه کســي براي تئاتر پول مــي آورد و چه کســي از تئاتر پول 
مي برد! اما عشــق و علاقه و اســتواري جوان هاي تئاتري پیداست. از 
سویي سیل علاقه مندان تئاتر را مي بینیم که چراغ تئاتر را روشن نگاه 
داشــته  اند و بــراي آن هزینه مي کنند. جوان هایي هم هســتند که به 
نیت اینکه در تئاتر دیده شــوند، حتي از جیبشــان براي بازي در تئاتر 
خرج مي کنند! بنابراین درباره این قشــر دستمزد معنا ندارد. از سوي 
دیگر موضوع دستمزد ستاره هاي ســینما که به تئاتر کوچ مي کنند و 
مخاطب هم دارند و دســتمزد بالا مي گیرند مطرح اســت. این افراد 
حتما قراردادهاي توافقي دارند و بر اســاس آن دستمزد مي گیرند». 

ابراهیم زاده به مقایســه نحــوه پرداخت امروزي دســتمزد بازیگران 
با ســال هاي نخســت فعالیت خود مي پــردازد: «پیش ترها معمولا 
قراردادي منعقد نمي شــد و ما در یك نقش تمرین مي کردیم و براي 
دوران تمرین دستمزدي نمي گرفتیم اما وقتي روي صحنه مي رفتیم، 
هفته اي یك بار حقوق مي گرفتیم که این دســتمزدها از شبي چهار یا 
پنج تومان شروع مي شد و بسته به سابقه و نقش و... بالاتر مي رفت. 
اولین قراردادي که در تئاتر بســتم، در سال ۱۳۳۴ با زنده یاد مصطفي 
اسکویي بود؛ در تئاتر آناهیتا براي بازي در نمایش «اتللو» از قرار شبي 
۱۵ تومان، که یك ماهش مي شد ۴۵۰ تومان. البته در کمال تأسف، آن 
تئاتر فروش خوبي نکرد و اســکویي نتوانست دستمزدها را بدهد». با 
این اوصاف، به نظر مي رســد از گذشته دســتمزدها در تئاتر متکي به 

درآمد و فروش یك نمایش بوده.
معجوني، گله مند  از  قرارداد  تیپ

محمدحســن معجوني، بازیگري که کارگردان هم هســت و گروه 
تئاتــر لیو را اداره مي کنــد، همچون آدینه دلِ خوشــي از قراردادهاي 
تیــپ ندارد. مي گوید: «قراردادهاي تیپ بي فایده بود و ســقفي تعیین 
مي کرد که بازیگرِ تازه کار هم مي توانســت در چند ســال آن ســقف را 
پر کند و دســتمزدش با کســي مثل من که فقط سالي یك کار مي کنم 
برابري کند، درواقع این قراردادها مشــکلي اساســي داشتند. بازیگري 
تازه کار مي توانست با حضور در کارهاي متعدد به سقف قرارداد برسد، 
در حالي که دســتمزد ما از اول منطبق با ســقف قرارداد بود و در این 
ســال ها هیچ تغییري هم در دستمزدمان ایجاد نمي شد». معجوني به 
مقایسه وضعیت پیشین و وضعیت کنوني مي پردازد و وضع موجود را 
چنین ارزیابي مي کند: «امروز دســتمزد بــا توافقي بین گروه بازیگران و 
مدیر تولید تعیین مي شود. البته حالا هم تعیین دستمزد قواعدي دارد، 
اما هــر بازیگري مي تواند مبلغ مورد نظرش را پیشــنهاد بدهد و گروه 
اجرایي آن را بپذیرد یا نپذیرد. مزیت وضع کنوني نسبت به قراردادهاي 
تیپ این اســت که دیگر لازم نیســت آدم ها تندتنــد بخواهند بازي در 
هــر پروژه اي را بپذیرند تا پرونده شــان را قطورتر کنند و براي رســیدن 
به سقف دســتمزد مســابقه دهند. با این روش جدید،  انصاف رعایت 
مي شود و تکلیف آدم ها معلوم تر است». کارگردان «ستوان اینیشمور» 
و بازیگر «سالگشــتگي» البته آفتي را براي این شــیوه تازه 
نیز برمي شــمرد: «محدویت  تعداد اجراها به خاطر 
سازوکار و برنامه ریزي سالن ها، بعضي تئاترها را 
مي تواند دچار مشکل کند. چون وقتي نمایشي 
خوب مي فروشــد، صرفا به خاطر مهلتي که 
صاحب ســالن تعیین کرده مجبور است اجرا 
را تمــام کند اما اگر این مهلــت، محدود نبود 
تئاترها مي توانستند درآمدزایي به صرفه تري 

داشته باشند».
  

عادلانه  پرداخــت  چالــش 
دســتمزد در تئاتــر، همان طور 
که گلاب آدینــه گفت بیش از 
هرچیــز بــه  بلاتکلیف نبودن 
گروه هــاي تئاتري و بازیگران 
تئاتــر برمي گردد؛ شــاید به 
همین خاطر است که روزي 
وضعیتــي  تیــپ  قــرارداد 
نامطلــوب را رقــم مي زند، 
و روزي دیگــر قراردادهاي 
توافقــي، یــا حتــي گاهي 
اعتراض  دولتي  کمك هاي 

عده اي را به همراه دارد.

نمایش آثار صابر میکاییلی
 در موزه رضا عباسی

شرق: نمایشگاه آثار نقاشیخط صابر میکاییلی  �
به مناسبت هفته موزه و میراث فرهنگی در موزه 
رضا عباسی تهران برپا می  شود. این نمایشگاه که 
دربرگیرنده ۱۶ نقاشیخط محصول سال های ۹۴ و 
۹۵ این هنرمند سنندجی است، دهمین نمایشگاه 
انفرادی اوســت که در داخل و خارج از کشور برپا 
می شــود. صابر میکاییلی که فارغ التحصیل دوره 
فــوق ممتاز از انجمن خوشنویســان ایران اســت 
به غیر از خوشنویســی ســنتی قریب به ۱۸ سال 
است که درزمینه گرایش های نوین خوشنویسی- 
نقاشیخط و مجســمه - فعالیت دارد. نمایشگاه 
آثار این هنرمند از روز ۲۲ اردیبهشت لغایت سوم 
خرداد همه روزه از ســاعت ۹ الــی ۱۸ به آدرس 
تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، 
موزه رضا عباســی برپاست و پذیرای علاقه مندان 

خواهد بود.

پیشنهاد روز

خبرگزاری هــا از لغو کنســرت کیهــان کلهر و 
گروه همراه در شــهر نیشــابور خبر دادند؛ آن هم 
به دستور دادستان این شهر، دستوری شفاهی که 
حتی تلاش مدیرکل ارشــاد که دستوری مکتوب 
بدهید نیــز  در برابــر آن ثمری نداشــت و آقای 
دادســتان درنهایت همه را تسلیم دستور شفاهی 
خویــش کــرد. نگارنده و بســیاری از شــیفتگان 

فرهنگ و هنــر اصیل ایرانی، ازجمله موســیقی، 
هیــچ اطلاعی از متن و محتوای این حکم نداریم. 
اما هم من و هم بســیاری از کسانی که علاقه مند 
به گسترش فرهنگ و هنر ایرانی هستیم، می دانیم 
مهم تریــن عامــل بــرای نفــوذ هر فرهنگــی، با 
موسیقی شروع می شــود. این البته گفته من و ما 
نیســت. گفته افلاطون و ارسطوســت که قرن ها 
قبل گفتنــد اگر بخواهیــد در فرهنگی نفوذ و آن 
را از درون متلاشــی کنید، با موســیقی به ســراغ 

مردمانش بروید. 
حال در چنین شــرایطی که موزیســینی چون 
کیهان کلهر که یکی از دغدغه های همیشگی اش 

در عمر چندین دهه ای موســیقی اش، گسترش و 
ترویج سپهر تمدنی موســیقی ایرانی است و این 
را نامــزدی او در چهار مرتبــه در جایزه گرمی به 
اثبات رســانده و کنســرت هایش و تک نوازی ها و 
هم نوازی هایش نیز تأییدی اســت بر دغدغه های 
فرهنگی این چهره پرتلاش موســیقی ایرانی، لغو 

این کنسرت چه معنایی می دهد؟ 
آیا دادســتان نیشــابور هنگام لغو این کنسرت 
خبر داشــته یا دارد که کیهان کلهر همان کســی 
است که آلبوم« شب سکوت کویر» را آهنگ سازی 
کرده است که یکی از درخشان ترین  آثار در معرفی 
موســیقی خراســان و منطقه نیشــابور اســت؟ 

دادستان نیشابور آیا با خود اندیشیده است که در 
مقابــل هجوم بیش از ۱۰ هــزار کانال ماهواره ای 
کــه هرروزه به عریان ترین شــکل انواع و اقســام 
موسیقی های عجیب و غریب از فرهنگ های دیگر 
را به خــورد جوانان این مرزوبــوم می دهند، چه 

جایگزینی باید به آنها بدهد؟
 نگارنده و بســیاری چون من که سال هاســت 
درد و دغدغــه فرهنگ و تمدن ایران و اســلام در 
وجودمان ریشه زده است، بر این باوریم که با این 
کارها، آب در آسیابی ریخته مي شود که نتیجه اش 
کیســه های  آردی اســت که بــا آن نان های نفوذ 

فرهنگ بیگانگان پخته می شود.

نیشابور و پروژه نفوذ

«بی وزنی» میرزارضایی 
در گالری الهه

شــرق: نمایشــگاهی از آخریــن آثــار علیرضــا  �
میرزارضایی با نام «بی وزنی» از امروز۲۳ اردیبهشت 
تــا دوم خــرداد در گالــری الهــه برگزار می شــود. 
میرزارضایــی در تابلوهای جدیدش به روال کارهای 
همه این ســال ها شرایط زیستی انســان ها را در نظر 
داشــته و تجربه اضطراب و نگرانی را بازنمایی کرده 
است. انســان ها در جهان ذهنی میرزارضایی اغلب 
از جایــگاه خود کنده شــده و شــکلی از عدم تعلق 
و بی وزنی دلهــره آور را به نمایــش می گذارند. آثار 
میرزارضایــی همان طــور که نصرت االله مســلمیان 
گفتــه، در زمانه ای حضور خود را به رخ می کشــند 
کــه ارزش مبادلــه بر جامعه حاکم اســت و بخش 
مهمی از دســتاوردهای کیفی بــه معادل های کمی 
تبدیل شده. آثار این نقاش جوان به شکلی تأثیرگذار 
و قانع کننده نوید حضور نقاشی موفق را می دهد که 
درک هنــر و هنرمند از جایــگاه اجتماعی خویش را 
یــادآوری می کند. علیرضــا میرزارضایی، نقاش ۳۳ 
ســاله، از دوران طفولیت ناشــنوای کامل اســت. او 
دیپلم خود را از هنرســتان هنرهای تجسمی پسران 
تهران گرفت و پس از آن وارد دانشــگاه شد و مدرک 
فوق لیسانس نقاشی را اخذ کرد. او در سال های ۷۵ 
تا ۸۰ نمایشــگاه های انفرادی بســیاری را برگزار کرد 
اما به دلیل مشــکلات شخصی، فعالیت های خود را 
متوقف کرد و شروع دوباره کار وی از سال ۹۱ بود که 
منجر به برگزاری نمایشــگاهش در گالری الهه شد. 
میرزارضایی هم اکنون در هنرســتان سیدجمال الدین 
اسدآبادی مشــغول تدریس اســت. گالری الهه در 
بلوار آفریقا، منتهای گلفام، خیابان نازنین، بن بســت 
امینی، شماره ۳ واقع اســت. علاقه مندان می توانند 
هرروز از ســاعت چهــار تا هشــت بعدازظهر از این 

نمایشگاه بازدید کنند. 

گالري گردي

دستمزدهاي تئاتر در گفت وگو  با  ابراهیم زاده، آدینه و معجوني

بلاتکلیفي آفت است

 ابوالحسن مختاباد

شــما کــدام راه را انتخاب  سیم 
: «به قول دیالوگ نمایشي 

 آن هســتم (بیوه ها...) 
ل را انتــخاب مي کنم 

اعضاي ولید و دیگــر
گرفتن همه شــرایط، 
مشخص مي کنم. اگر 
ا داشــته باشد، حتما 

سیار محترمانه 
م. آیا این 

ي کند: 
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و بازیگر «سالگشــتگي» البته آف
نیز برمي شــمرد: «محدو
سازوکار و برنامه ریزي
مي تواند دچار مشک
خوب مي فروشــد،
صاحب ســالن تعی
را تمــام کند اما اگر
تئاترها مي توانس
باش داشته
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